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ابر هاي پراكنده اي در آسمان به چشم مي خورد و صداي آواز 

كم كم از خانه هايشان بيرون ها  ، مغازه دار

. و شروع به كار مي كردند بود ميرفتند

برخي مانند پيرزني كه انواع طلسم مي فروخت خواب آلود و كسل به نظر مي رسيدند، و بعضي مثل نانوا، كه حتّي 

در اطراف صومعه ي قديمي . دكانش به خوبي حس مي شد، سرحال و قبراق بودند

، برفراز سنگفرش هاي كهنه اي كه گاه از ميانشان گل هاي كوچكي روييده بود، كبوتر ها بال و پر مي زدند و 

، وضع زندگي آن ها را مي ديد، قطعاً مي گفت كه بري فيرو آدم فوق العاده اي بوده 

اما آيا راست . نيز همين را مي گفتند

ربات متوالي تركه ي معلّم به خانه مي آمدند، مرداني 

كه براي گرداندن يك خانواده ي كوچك بايد در روز هاي يكشنبه هم كار مي كردند، جواناني كه بعد از مدرسه براي 

كار به مغازه ها در بازار مي رفتند و حتّي فرصت درس خواندن نداشتند، مردماني كه توان خريد يك قرص نان را 

اشتند و با افسوس و حسرت به عمارت هاي اربابي بزرگ مي نگريستند، نوجواناني كه حتّي جرأت اظهار خواسته 

، دهكدههايشان را نداشتند، همه ي اين ها از وضع زندگي خود راضي هستند؟ آيا در زير آن منظره ي آرام و رويايي 

وضاع بهبود مي يافت

مايكل فيرو اين ديگه چيه؟ تو هيچ كاري نكردي و به درد هيچ كاري نمي خوري، نمي دونم چرا با اين كه پدرت مرد 

مي  بخوايهر كاري  ستپدرت رئيس شورا

.بود يكشنبه را هم به مدرسه برود

آقاي رابرتز به طرف تركه ي چوب آلبالويي كه با 

.گفتم دست هات را بيار جلو
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ابر هاي پراكنده اي در آسمان به چشم مي خورد و صداي آواز . خورشيد در آسمان آبي پگفورد طلوع مي كرد

، مغازه داردهكدهدر . گنجشك ها از ميان شاخ و برگ درختان به گوش مي رسيد

بود ميرفتند دهكدهمي آمدند وبه سمت مغازه هاي كوچك و بزرگي كه دور تا دور ميدان 

برخي مانند پيرزني كه انواع طلسم مي فروخت خواب آلود و كسل به نظر مي رسيدند، و بعضي مثل نانوا، كه حتّي 

دكانش به خوبي حس مي شد، سرحال و قبراق بودند آن موقع صبح نيز عطر نان از

، برفراز سنگفرش هاي كهنه اي كه گاه از ميانشان گل هاي كوچكي روييده بود، كبوتر ها بال و پر مي زدند و 

.، براي يك نقاّشي كلاسيك بسيار عالي مي نموددهكده

، وضع زندگي آن ها را مي ديد، قطعاً مي گفت كه بري فيرو آدم فوق العاده اي بوده دهكدهبيرون 

نيز همين را مي گفتند دهكدهرا به اين خوبي حفظ كند؛ البتّه، احتمالاً مردم  دهكده

ربات متوالي تركه ي معلّم به خانه مي آمدند، مرداني مي گفتند؟ آيا دانش آموزاني كه هر روز با دستاني كبود از ض

كه براي گرداندن يك خانواده ي كوچك بايد در روز هاي يكشنبه هم كار مي كردند، جواناني كه بعد از مدرسه براي 

كار به مغازه ها در بازار مي رفتند و حتّي فرصت درس خواندن نداشتند، مردماني كه توان خريد يك قرص نان را 

اشتند و با افسوس و حسرت به عمارت هاي اربابي بزرگ مي نگريستند، نوجواناني كه حتّي جرأت اظهار خواسته 

هايشان را نداشتند، همه ي اين ها از وضع زندگي خود راضي هستند؟ آيا در زير آن منظره ي آرام و رويايي 

وضاع بهبود مي يافتجنگي خاموش، در حال رخ دادن است و آيا با مرگ بري فيرو ا

مايكل فيرو اين ديگه چيه؟ تو هيچ كاري نكردي و به درد هيچ كاري نمي خوري، نمي دونم چرا با اين كه پدرت مرد 

پدرت رئيس شوراچون فكر كردي  و بايد اين قدر تنبل باشي؟ شايدم

بود يكشنبه را هم به مدرسه برود او به دليل غيبت دو روز پيشش مجبور .اين را گفتمايكل 

آقاي رابرتز به طرف تركه ي چوب آلبالويي كه با . كوچك پگفورد بوددهكده در ي زيبا ولي در واقع شوم 

:آن دانش آموزان را كتك مي زد رفت؛ او گفت

گفتم دست هات را بيار جلو. دست هات را بيار جلو. به تو درس خوبي مي دم
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خورشيد در آسمان آبي پگفورد طلوع مي كرد    

گنجشك ها از ميان شاخ و برگ درختان به گوش مي رسيد

مي آمدند وبه سمت مغازه هاي كوچك و بزرگي كه دور تا دور ميدان 

برخي مانند پيرزني كه انواع طلسم مي فروخت خواب آلود و كسل به نظر مي رسيدند، و بعضي مثل نانوا، كه حتّي 

آن موقع صبح نيز عطر نان از

، برفراز سنگفرش هاي كهنه اي كه گاه از ميانشان گل هاي كوچكي روييده بود، كبوتر ها بال و پر مي زدند و دهكده

دهكدهبه طور كلّي فضاي   

بيرون  اگر شخصي از      

دهكدهكه توانسته اوضاع 

مي گفتند؟ آيا دانش آموزاني كه هر روز با دستاني كبود از ض

كه براي گرداندن يك خانواده ي كوچك بايد در روز هاي يكشنبه هم كار مي كردند، جواناني كه بعد از مدرسه براي 

كار به مغازه ها در بازار مي رفتند و حتّي فرصت درس خواندن نداشتند، مردماني كه توان خريد يك قرص نان را 

اشتند و با افسوس و حسرت به عمارت هاي اربابي بزرگ مي نگريستند، نوجواناني كه حتّي جرأت اظهار خواسته ند

هايشان را نداشتند، همه ي اين ها از وضع زندگي خود راضي هستند؟ آيا در زير آن منظره ي آرام و رويايي 

 جنگي خاموش، در حال رخ دادن است و آيا با مرگ بري فيرو ا

مايكل فيرو اين ديگه چيه؟ تو هيچ كاري نكردي و به درد هيچ كاري نمي خوري، نمي دونم چرا با اين كه پدرت مرد -

و بايد اين قدر تنبل باشي؟ شايدمبزرگ و سرشناسيه ت

 توني بكني؟ هان؟

مايكل معلّم  ،آقاي رابرتز  

.ديگه بايد تنبيه بشي-  

ي زيبا ولي در واقع شوم روز زآن رو

 آن دانش آموزان را كتك مي زد رفت؛ او گفت

به تو درس خوبي مي دم حالا-  



                                

 

 

چشم هايش را بست و سعي . ساله با آگاهي از سرنوشتي كه در انتظارش بود دستانش را جلو برد

آقاي رابرتز كه قبلا سرباز بوده با 

يكل كوبيد؛ مايكل درد شديدي احساس كرد اما به روي 

:بر دستان او زد و گفت

سپس سيلي اي به مايكل زد و نامه . 

تازه از دوساعت پشت سر هم با آن 

اهم ها و سركوفت هاي ديگري ر 

نمي  فروخت رفت و يه بستني چوبي خريد

اگر پدرش آن نامه .... تا به حال نامه اي دريافت نكرده بود، نگران بود

ورودي محوطه ميخواست چفت در . خود به خانه شان رسيد و لحظه اي نگاهي گذرا به خانه انداخت

را باز كند اما نميدانست چرا بي اختيار آهسته حركت ميكرد انگار در اعماق وجودش دوست داشت اين لحظات تا 

كرد و ناگهان تا جايي كه ميتوانست 

سريع تر قدم برداشت به نزديكي در خانه كه رسيد از باز بودن آن تعجب كرد نگاهي به پايين در انداخت و متوجه 

چيزي شد كه درست مقابلش قرار گرفته و مانع بسته شدن آن شده بود انگار كسي بيهوش شده بود، نگراني تمام 

. گرفته بود وجودش را

:او جلو رفت و كنار پدرش نشست؛ نمي دانست چه كار كند، مايكل او را تكاني داد و به آرامي گفت 

ا روي  او پدر را چند بار ديگر تكان داد

تپشي احساس نكرد، زبانش بند آمده بود
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ساله با آگاهي از سرنوشتي كه در انتظارش بود دستانش را جلو برد

آقاي رابرتز كه قبلا سرباز بوده با . كرد به اين كه تا چند ثانيه ي بعد تركه با دستانش برخورد مي كند فكر نكند

يكل كوبيد؛ مايكل درد شديدي احساس كرد اما به روي تركه را پايين آورد و محكم به دستان ما

بر دستان او زد و گفت مچون تازيانهمعلّم چند بار ديگر تركه اش را ه

.يادت باشه اين نامه رو به پدرت بدي. اميدوارم درس خوبي گرفته باشي

. شتاو خم شد، از توي كشوي ميز خرابش يك كاغذ درآورد،  چيزي روي آن نو

تازه از دوساعت پشت سر هم با آن . به سمت ميدان شهر به راه افتادو مايكل  كلاس جبراني بالاخره تمام شده بود

 م وحشتناكش خلاص شده بود ؛ اگر حالا به خانه ميرفت احتمالا بايد سرزنش

فروخت رفت و يه بستني چوبي خريد ه اي كه بستني هاي خوبي ميبه جاي آن به سمت دكّ

تا به حال نامه اي دريافت نكرده بود، نگران بود. دانست كه پدرش در مورد او چه فكر مي كند

خود به خانه شان رسيد و لحظه اي نگاهي گذرا به خانه انداخت

را باز كند اما نميدانست چرا بي اختيار آهسته حركت ميكرد انگار در اعماق وجودش دوست داشت اين لحظات تا 

كرد و ناگهان تا جايي كه ميتوانست دوباره به خانه نگريست چيز عجيبي را آن جا احساس 

سريع تر قدم برداشت به نزديكي در خانه كه رسيد از باز بودن آن تعجب كرد نگاهي به پايين در انداخت و متوجه 

چيزي شد كه درست مقابلش قرار گرفته و مانع بسته شدن آن شده بود انگار كسي بيهوش شده بود، نگراني تمام 

گرفته بود  به سمت در دويد و پدرش را ديد كه با چشمان باز جلوي در افتاده بود 

و كنار پدرش نشست؛ نمي دانست چه كار كند، مايكل او را تكاني داد و به آرامي گفت

ا روي ولي هيچ واكنشي نديد، هرگز دوست نداشت چنين كند ولي بالأخره سرش ر

تپشي احساس نكرد، زبانش بند آمده بود....سينه ي پدر گذاشت ولي مايكل بي درنگ فهميد كه او مرده است، اما  

. خود را در آغوش سرد او انداخت. نمي خواست اين حقيقت تلخ را باور كند
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ساله با آگاهي از سرنوشتي كه در انتظارش بود دستانش را جلو برد 15مايكل فيروي 

كرد به اين كه تا چند ثانيه ي بعد تركه با دستانش برخورد مي كند فكر نكند

تركه را پايين آورد و محكم به دستان ما حالتي وحشتناك

معلّم چند بار ديگر تركه اش را ه. خود نياورد  

اميدوارم درس خوبي گرفته باشي-  

او خم شد، از توي كشوي ميز خرابش يك كاغذ درآورد،  چيزي روي آن نو

.را با خشونت به او داد  

كلاس جبراني بالاخره تمام شده بود

م وحشتناكش خلاص شده بود ؛ اگر حالا به خانه ميرفت احتمالا بايد سرزنشمعلّ

به جاي آن به سمت دكّ .ل مي كردتحم

دانست كه پدرش در مورد او چه فكر مي كند

؟را ببيند چه مي كند  

خود به خانه شان رسيد و لحظه اي نگاهي گذرا به خانه انداخت مايكل غرق در افكار

را باز كند اما نميدانست چرا بي اختيار آهسته حركت ميكرد انگار در اعماق وجودش دوست داشت اين لحظات تا خانه 

دوباره به خانه نگريست چيز عجيبي را آن جا احساس . بي نهايت طول بكشد

سريع تر قدم برداشت به نزديكي در خانه كه رسيد از باز بودن آن تعجب كرد نگاهي به پايين در انداخت و متوجه 

چيزي شد كه درست مقابلش قرار گرفته و مانع بسته شدن آن شده بود انگار كسي بيهوش شده بود، نگراني تمام 

  به سمت در دويد و پدرش را ديد كه با چشمان باز جلوي در افتاده بود

 و كنار پدرش نشست؛ نمي دانست چه كار كند، مايكل او را تكاني داد و به آرامي گفت

پدر؟-  

ولي هيچ واكنشي نديد، هرگز دوست نداشت چنين كند ولي بالأخره سرش ر

مايكل بي درنگ فهميد كه او مرده است، اما 

 نمي خواست اين حقيقت تلخ را باور كند



                                

 

 

.و با صداي بلند پدرش را صدا زد گويي مي خواست او را از خواب عميقي بيدار كند

پرده هاي كرم رنگ اتاقش را . ، شهردار سلوين هنوز كمي كلافه و عصبي بود

و دكتر مورفي  دهكدهكه از شدت سادگي شبيه به كاغذ ديواري هاي گلدار به نظر مي رسيد كنار زد و نگاهي به قاضي 

چيه؟ ما نبايد تا زماني كه هنوز وقتش نرسيده 

."

ي قهوه اي رنگ داشت چشمان خاكستري اش را به قامت بلند شهردار كه 

من نميفهمم تو نگران چي هستي سلوين؟ بري فورد كه از 

دكتر مورفي ياد آوري كند كه امروز سه 

بله بري موافق بود اما تو ميتوني تضمين كني كسي هم كه به جاي اون مياد موافقه؟ به علاوه اگه كسي كه انتخاب 

شهردار كه از شنيدن حرف قاضي تريستل جا خورده بود با چنان حيرت و سرعتي بلند شد كه چيزي نمانده زمين 

چون نمي . كه مياد عليه ما قدم برداره، ما يك جنگ در شورا خواهيم داشت

در ضمن الان تعداد مخالفين از ما كمتره و اگه جانشين بري 

هم  غذاف سر انتخاب مخالف باشه با هم مساوي مي شيم و فكر نكنم لازم به ياد آوري باشه كه توي اين دهكده اختلا

    گروه گريفندور   - باز نويسي فصل اول كتاب خلأ موقتّ                        

 

٥ 

و با صداي بلند پدرش را صدا زد گويي مي خواست او را از خواب عميقي بيدار كند

.و جوابي نشنيد زيرا بري فيرو مرده بود

، شهردار سلوين هنوز كمي كلافه و عصبي بوددهكدهساعت ها بعد در قسمتي ديگر از 

كه از شدت سادگي شبيه به كاغذ ديواري هاي گلدار به نظر مي رسيد كنار زد و نگاهي به قاضي 

:رئيس درمانگاه انداخت و گفت

چيه؟ ما نبايد تا زماني كه هنوز وقتش نرسيده  مي دونيد. با اينكه بري مرد خوبي بود اما خيلي بي موقع مرد

.كرسي بري بايد الآن خالي بمونه، يك جور خلاء موقتّ. انتخابات رو برگزار كنيم

ي قهوه اي رنگ داشت چشمان خاكستري اش را به قامت بلند شهردار كه دكتر مورفي كه چهره اي عبوس با موهاي

من نميفهمم تو نگران چي هستي سلوين؟ بري فورد كه از  ":يكسره عرض اتاق را طي مي كرد دوخت و با اخم گفت

"همون اول با ما موافق بود؟

دكتر مورفي ياد آوري كند كه امروز سه انگار ميخواست به . شهردار آهي كشيد و با لحن خاصي حرفش را از سر گرفت

.شنبه است و فردا مسلمّاً چهار شنبه خواهد بود

بله بري موافق بود اما تو ميتوني تضمين كني كسي هم كه به جاي اون مياد موافقه؟ به علاوه اگه كسي كه انتخاب 

ميشه توي ليست سياهمون باشه، اون وقت تكليف چيه؟

:ورود به اتاق شهردار سكوت كرده بود بلاخره گفتقاضي تريستل كه از لحظه 

.خوب به فرض هم كه موافق نباشه سلوين؛ اين هيچ چيز رو عوض نميكنه

شهردار كه از شنيدن حرف قاضي تريستل جا خورده بود با چنان حيرت و سرعتي بلند شد كه چيزي نمانده زمين 

كه مياد عليه ما قدم برداره، ما يك جنگ در شورا خواهيم داشت چطور عوض نميكنه تريس؟ اگه كسي

در ضمن الان تعداد مخالفين از ما كمتره و اگه جانشين بري . تونيم به هيچ كس بگيم هدفمون از اين پيشنهاد چيه

مخالف باشه با هم مساوي مي شيم و فكر نكنم لازم به ياد آوري باشه كه توي اين دهكده اختلا

!ميتونه منجر به جنگ داخلي بشه

 باز نويسي فصل اول كتاب خلأ موقتّ

 

 و با صداي بلند پدرش را صدا زد گويي مي خواست او را از خواب عميقي بيدار كند

پدر-  

و جوابي نشنيد زيرا بري فيرو مرده بودا  

ساعت ها بعد در قسمتي ديگر از 

كه از شدت سادگي شبيه به كاغذ ديواري هاي گلدار به نظر مي رسيد كنار زد و نگاهي به قاضي 

 رئيس درمانگاه انداخت و گفت

با اينكه بري مرد خوبي بود اما خيلي بي موقع مرد"

 انتخابات رو برگزار كنيم

دكتر مورفي كه چهره اي عبوس با موهاي

يكسره عرض اتاق را طي مي كرد دوخت و با اخم گفت

 همون اول با ما موافق بود؟

شهردار آهي كشيد و با لحن خاصي حرفش را از سر گرفت

 شنبه است و فردا مسلمّاً چهار شنبه خواهد بود

بله بري موافق بود اما تو ميتوني تضمين كني كسي هم كه به جاي اون مياد موافقه؟ به علاوه اگه كسي كه انتخاب -

 ميشه توي ليست سياهمون باشه، اون وقت تكليف چيه؟

 قاضي تريستل كه از لحظه 

خوب به فرض هم كه موافق نباشه سلوين؛ اين هيچ چيز رو عوض نميكنه-  

شهردار كه از شنيدن حرف قاضي تريستل جا خورده بود با چنان حيرت و سرعتي بلند شد كه چيزي نمانده زمين 

.كف دفترش را ببوسد  

چطور عوض نميكنه تريس؟ اگه كسي-

تونيم به هيچ كس بگيم هدفمون از اين پيشنهاد چيه

مخالف باشه با هم مساوي مي شيم و فكر نكنم لازم به ياد آوري باشه كه توي اين دهكده اختلا

 ميتونه منجر به جنگ داخلي بشه



                                

 

 

لحظاتي بعد دكتر مورفي از جا برخاست و كنار پنجره 

مردي بود . جزييات چهره اش را ديد

هر كسي بتواند به  مي شدچهار شانه، با پوستي گندمي رنگ و چشماني نافذ كه برق خاكستريشان باعث 

:بالأخره بعد از ده دقيقه سكوت متفكّرانه اش را شكست و گفت

اونا با همين سنت هاي قديمي .  

:شهردار سلوين با نوعي كلافگي بچه گانه كاغذ هاي يادداشت روي ميزش را پخش زمين كرد و گفت

اونا فكر ميكنن تو ميخواي علاوه بر شهرداري، رياست شورا رو هم داشته باشي بخاطر همينم با هر 

راستش، حس بدي . پيشنهادي كه از جانب تو مطرح بشه مخالفت ميكنن چون فكر ميكنن نفوذ تو رو بيشتر ميكنه

. كوچكي باز شد و دختر جواني از آن بيرون آمد

به نظر نمي رسيد سنّي بيش از چهارده يا پانزده سال داشته 

به آرامي . يسوان بلندش پشت سرش در اهتزاز بود

طره اي از موهايش را از جلوي چشمانش كنار زد و به پشت گوشش راند و با آن چشم هاي آبي درشت، كه چهره 

، به دنبال چيزي يا دهكدهانگار در بازار 

.رفت دهكدهكيف پارچه اي اش را روي شانه اش انداخت و به سوي ميدان 

اين صدا هميشه . به شنيده مي شد، در گوشش طنين مي انداخت

مان روزهاي به او آرامش مي داد؛ به طور كلّي روزهاي يكشنبه براي او آرامش بخش بودند، و آن روز نيز يكي از ه

او عاشق درس خواندن بود، و به هيچ وجه از مدرسه فراري نبود، اما تك 

تك كارهايي كه در روز يكشنبه انجام مي داد، از تاب دادن سبد خريد در دستانش، تا جواب دادن به سوال رهگذري 

از نسيم ملايمي كه صورتش را نوازش مي كرد 
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لحظاتي بعد دكتر مورفي از جا برخاست و كنار پنجره . به هم خيره شدند يدكتر مورفي و قاضي ترستيل بي هيچ حرف

جزييات چهره اش را ديد مي شد، بهتر  حالا كه گل هاي باغچه عمارت شورا را تماشا ميكرد

چهار شانه، با پوستي گندمي رنگ و چشماني نافذ كه برق خاكستريشان باعث 

بالأخره بعد از ده دقيقه سكوت متفكّرانه اش را شكست و گفت. 

. د به مردم حق بدي مخالفت كنناما باي. من با توام. به من گوش كن سلوين

.واقعاً خوشبختن

شهردار سلوين با نوعي كلافگي بچه گانه كاغذ هاي يادداشت روي ميزش را پخش زمين كرد و گفت

اين مردم واقعا نميفهمن اگه. ولي اين به نفع اوناست ....

.ترسيتل حرفش را قطع كرد

اونا فكر ميكنن تو ميخواي علاوه بر شهرداري، رياست شورا رو هم داشته باشي بخاطر همينم با هر 

پيشنهادي كه از جانب تو مطرح بشه مخالفت ميكنن چون فكر ميكنن نفوذ تو رو بيشتر ميكنه

.دارم كه اينو ميگم ولي حق با توئه، بري خيلي بد موقع مرد

كوچكي باز شد و دختر جواني از آن بيرون آمد ييروز مرگ بري فيرو در فضاي رويايي پگفورد در خانه روستا

به نظر نمي رسيد سنّي بيش از چهارده يا پانزده سال داشته . مطابقت داشت دهكدهظاهر دخترك كاملاً با منظره ي 

يسوان بلندش پشت سرش در اهتزاز بودگ. موهاي طلايي اش را پشت سرش جمع كرده و بافته بود

طره اي از موهايش را از جلوي چشمانش كنار زد و به پشت گوشش راند و با آن چشم هاي آبي درشت، كه چهره 

انگار در بازار . نگاهي انداخت دهكدهاش را به طور عجيبي كودكانه جلوه مي داد به ميدان 

كيف پارچه اي اش را روي شانه اش انداخت و به سوي ميدان 

به شنيده مي شد، در گوشش طنين مي انداخت دهكدهصداي دلنواز زنگي كه از صومعه ي قديمي 

به او آرامش مي داد؛ به طور كلّي روزهاي يكشنبه براي او آرامش بخش بودند، و آن روز نيز يكي از ه

او عاشق درس خواندن بود، و به هيچ وجه از مدرسه فراري نبود، اما تك . آرامش بخش هميشگي به نظر مي رسيد

تك كارهايي كه در روز يكشنبه انجام مي داد، از تاب دادن سبد خريد در دستانش، تا جواب دادن به سوال رهگذري 

از نسيم ملايمي كه صورتش را نوازش مي كرد . رگرم كننده بودندمي پرسيد، همه و همه برايش س

 باز نويسي فصل اول كتاب خلأ موقتّ

 

دكتر مورفي و قاضي ترستيل بي هيچ حرف

حالا كه گل هاي باغچه عمارت شورا را تماشا ميكرد. ايستاد 

چهار شانه، با پوستي گندمي رنگ و چشماني نافذ كه برق خاكستريشان باعث  ميانسال،

. راحتّي به او اعتماد كند  

به من گوش كن سلوين- 

واقعاً خوشبختن. شون خوشبختن  

 شهردار سلوين با نوعي كلافگي بچه گانه كاغذ هاي يادداشت روي ميزش را پخش زمين كرد و گفت

 -  ولي اين به نفع اوناست

 ترسيتل حرفش را قطع كرد

اونا فكر ميكنن تو ميخواي علاوه بر شهرداري، رياست شورا رو هم داشته باشي بخاطر همينم با هر ! نميفهمن نه-

پيشنهادي كه از جانب تو مطرح بشه مخالفت ميكنن چون فكر ميكنن نفوذ تو رو بيشتر ميكنه

 دارم كه اينو ميگم ولي حق با توئه، بري خيلي بد موقع مرد

روز مرگ بري فيرو در فضاي رويايي پگفورد در خانه روستاصبح 

ظاهر دخترك كاملاً با منظره ي 

موهاي طلايي اش را پشت سرش جمع كرده و بافته بود. باشد

طره اي از موهايش را از جلوي چشمانش كنار زد و به پشت گوشش راند و با آن چشم هاي آبي درشت، كه چهره 

اش را به طور عجيبي كودكانه جلوه مي داد به ميدان 

كيف پارچه اي اش را روي شانه اش انداخت و به سوي ميدان . تكسي مي گش  

صداي دلنواز زنگي كه از صومعه ي قديمي 

به او آرامش مي داد؛ به طور كلّي روزهاي يكشنبه براي او آرامش بخش بودند، و آن روز نيز يكي از ه

آرامش بخش هميشگي به نظر مي رسيد

تك كارهايي كه در روز يكشنبه انجام مي داد، از تاب دادن سبد خريد در دستانش، تا جواب دادن به سوال رهگذري 

مي پرسيد، همه و همه برايش س از او كه ساعت را



                                

 

 

. انگار دستاني نامرئي او را به سمت آن جا مي كشيدند

.اما او به خاطر نان نبود كه به نانوايي مي رفت

با پشت . بالأخره به نانوايي رسيد؛ الكس جوان، سرش را پايين انداخته بود و نان هاي داخل تنور را زير و رو مي كرد

آنگاه نگاهش متوجه آنجلا شد كه در آنسوي 

همان طور كه خود را . ي ديدن الكس آمده بود

هم سنّ و سال خودش بود، پسري ريز 

آنجلا در تعجب بود، او با اين كه دائم در حال نان پختن در 

سرانجام دوسكه از كيف پول كوچكش درآورد و روي پيشخوان 

چند قدمي كه رفت، فكرش از الكس منحرف شد و به منظره ي رويايي 

انگار پيرزني كه به ...آيا همه چيز همان قدر فوق العاده بود كه به نظر مي رسيد؟ نمي دانست

ازي مي كردند، مرد پستچي ب دهكده

اما انگار چهره ي . كه سوار بر دوچرخه اش بود و به هركس مي رسيد سلام مي كرد، همه شان عالي به نظر مي رسيدند
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انگار دستاني نامرئي او را به سمت آن جا مي كشيدند. يكراست به سمت مغازه ي نانوايي رفت

اما او به خاطر نان نبود كه به نانوايي مي رفت! فكرش را كه مي كرد، نانشان در خانه تمام نشده بود

بالأخره به نانوايي رسيد؛ الكس جوان، سرش را پايين انداخته بود و نان هاي داخل تنور را زير و رو مي كرد

آنگاه نگاهش متوجه آنجلا شد كه در آنسوي . دست عرقش را پاك كرد و چند نان داغ را روي پيشخوان گذاشت

.كرد پيشخوان ايستاده بود و او را در حين نان پختن تماشا مي

اومدي نون بخري؟اين طور نيست؟

.لحنش اندكي كنايه آميز به نظر مي رسيد

.بس كن الكس، دو تا از اون نون هاي گرد بهم بده

.هيچي ولش كن...فكر كردم كار ديگه اي داري، مثلاً

ي ديدن الكس آمده بوددر واقع حق با الكس بود، آنجلا براي خريد نان نيامده بود، بلكه فقط برا

هم سنّ و سال خودش بود، پسري ريز . با درآوردن كيف پولش مشغول كرده بود، زير چشمي به الكس نگاه مي كرد

آنجلا در تعجب بود، او با اين كه دائم در حال نان پختن در . نقش، با موهاي كوتاه زيتوني و چشم هاي سبز روشن

سرانجام دوسكه از كيف پول كوچكش درآورد و روي پيشخوان . ت صورتش ذره اي تيره نشده بود

!مهمون من باشيد خانوم

:سپس لبخندي زد و گفت

.فردا تو مدرسه مي بينمت

.بله، حتماً همديگر را مي بينيم

چند قدمي كه رفت، فكرش از الكس منحرف شد و به منظره ي رويايي . يش را برداشت و رفت

آيا همه چيز همان قدر فوق العاده بود كه به نظر مي رسيد؟ نمي دانست

دهكدهكبوتر هاي اطراف صومعه دانه مي داد، كودكاني كه در كنار حوض وسط ميدان 

كه سوار بر دوچرخه اش بود و به هركس مي رسيد سلام مي كرد، همه شان عالي به نظر مي رسيدند
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يكراست به سمت مغازه ي نانوايي رفت. لذّت مي برد

 فكرش را كه مي كرد، نانشان در خانه تمام نشده بود

بالأخره به نانوايي رسيد؛ الكس جوان، سرش را پايين انداخته بود و نان هاي داخل تنور را زير و رو مي كرد

دست عرقش را پاك كرد و چند نان داغ را روي پيشخوان گذاشت

 پيشخوان ايستاده بود و او را در حين نان پختن تماشا مي

اومدي نون بخري؟اين طور نيست؟!سلام-  

لحنش اندكي كنايه آميز به نظر مي رسيد-  

بس كن الكس، دو تا از اون نون هاي گرد بهم بده-  

فكر كردم كار ديگه اي داري، مثلاً! آهان، باشه-  

در واقع حق با الكس بود، آنجلا براي خريد نان نيامده بود، بلكه فقط برا

با درآوردن كيف پولش مشغول كرده بود، زير چشمي به الكس نگاه مي كرد

نقش، با موهاي كوتاه زيتوني و چشم هاي سبز روشن

ت صورتش ذره اي تيره نشده بودتنور بود، پوس

.گذاشت   

مهمون من باشيد خانوم-  

.خودتو لوس نكن  

 سپس لبخندي زد و گفت

فردا تو مدرسه مي بينمت-  

:الكس خنده كنان گفت   

بله، حتماً همديگر را مي بينيم! اوه-  

يش را برداشت و رفتآنجلا نيز خنديد، نان ها

آيا همه چيز همان قدر فوق العاده بود كه به نظر مي رسيد؟ نمي دانست. معطوف شد دهكده

كبوتر هاي اطراف صومعه دانه مي داد، كودكاني كه در كنار حوض وسط ميدان 

كه سوار بر دوچرخه اش بود و به هركس مي رسيد سلام مي كرد، همه شان عالي به نظر مي رسيدند



                                

 

 

غم هايشان، خشم هايشان و حرف هاي نگفته شان، زير آن لبخند 

يكي از كتاب . آنجلا با ناراحتي آهي كشيد و به اتاقش رفت؛ در اتاق را بست و خود را روي تخت خوابش انداخت

نقاّشي نيمه كاره اي كه با مداد كشيده بود از لاي كتابش 

روي تخت . آن را دوباره لاي كتاب گذاشت و سپس كتاب را بست، حوصله ي درس خواندن نداشت

شخصي در . صداي بلندي از جا پريد اما ناگهان با

.پنجره ي اتاقش را كه رو به خيابان باز مي شد گشود تا بتواند بهتر بشنود
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غم هايشان، خشم هايشان و حرف هاي نگفته شان، زير آن لبخند ... واقعي همه ي آن ها زير نقابي پنهان شده بود 

:در خانه را كه باز كرد مادرش گفت

.بله منم، رفته بودم نون بخرم

:آنجلا براي اين كه بحث را منحرف كند گفت

پدر كجاست؟. خب اونا ديگه بيات شده بودن

.بيات شدن؟ اونا رو ديروز خريده بودي

.نيز نمي خواهد بحث را ادامه دهد به نظر مي رسيد مادر آنجلا

.معدن؟ اما امروز كه يكشنبه ست

.آره ديگه، طبق معمول اضافه كاري

آنجلا با ناراحتي آهي كشيد و به اتاقش رفت؛ در اتاق را بست و خود را روي تخت خوابش انداخت

نقاّشي نيمه كاره اي كه با مداد كشيده بود از لاي كتابش . ورق زد هاي درسي اش را برداشت و با بي ميلي آن را

آن را دوباره لاي كتاب گذاشت و سپس كتاب را بست، حوصله ي درس خواندن نداشت

.دراز كشيد و به سقف خيره شد

اما ناگهان با. چشم هايش را بست تا چند دقيقه اي سكوت و آرامش داشته باشد

پنجره ي اتاقش را كه رو به خيابان باز مي شد گشود تا بتواند بهتر بشنود. 

.پسرك روزنامه فروش بود

:آنجلا با صدايي كه به گوش پسرك برسد گفت
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واقعي همه ي آن ها زير نقابي پنهان شده بود 

.هاي تصنعي پنهان بود  

در خانه را كه باز كرد مادرش گفت. انه رفتبه خ  

آنجلا؟ تويي؟-  

بله منم، رفته بودم نون بخرم-  

!نون؟ نون كه داريم-  

 آنجلا براي اين كه بحث را منحرف كند گفت

خب اونا ديگه بيات شده بودن... آره -  

بيات شدن؟ اونا رو ديروز خريده بودي-  

 به نظر مي رسيد مادر آنجلا

. پدرت رفته معدن-  

معدن؟ اما امروز كه يكشنبه ست-  

آره ديگه، طبق معمول اضافه كاري-  

آنجلا با ناراحتي آهي كشيد و به اتاقش رفت؛ در اتاق را بست و خود را روي تخت خوابش انداخت

هاي درسي اش را برداشت و با بي ميلي آن را

آن را دوباره لاي كتاب گذاشت و سپس كتاب را بست، حوصله ي درس خواندن نداشت. بيرون افتاد

 دراز كشيد و به سقف خيره شد

چشم هايش را بست تا چند دقيقه اي سكوت و آرامش داشته باشد

. خيابان فرياد مي كشيد  

!اون مرده!اون مرده-  

 پسرك روزنامه فروش بود

 آنجلا با صدايي كه به گوش پسرك برسد گفت

!كي مرده؟-  



                                

 

 

اما پسرك ديگر براي پاسخگويي نايستاد و جست وخيز كنان دور شد و رفت، گويي قصد اعلام فرارسيدن سال نو را 

اتّفاق رخ داده بود؟ فكر نمي كرد بري فيرو بيش از چهل سال داشته باشد، 

اهميت داشت،  بيش از مرگ نابهنگام رئيس شورا

 .را به هم بريزد

مادر كه . آنجلا پس از شنيدن خبر مرگ بري سراسيمه به آشپزخانه رفته بود تا به مادرش اين خبر دردناك را بدهد

.

ي خيره بود دوباره خودش را مادر آنجلا نيز سرش را به نشانه موافقت تكان داد و پس از چند دقيقه كه به نقطه ا
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.بري فيرو امروز صبح زود مرده

.آنجلا سراسيمه از جايش بلند شد

.اون كه نه پير بود و نه مريض...منظورت چيه؟ بري فيرو مرده؟ چجوري؟ اون،

اما پسرك ديگر براي پاسخگويي نايستاد و جست وخيز كنان دور شد و رفت، گويي قصد اعلام فرارسيدن سال نو را 

اتّفاق رخ داده بود؟ فكر نمي كرد بري فيرو بيش از چهل سال داشته باشد، آنجلا لحظه اي به فكر فرو رفت، چگونه اين 

بيش از مرگ نابهنگام رئيس شورا اما مسئله اي كه حتّي! چگونه ممكن بود به مرگ طبيعي بميرد؟

را به هم بريزد دهكدهفاقاتي كه مي توانست اتّ. اتّفاقاتي بود كه پس از آن رخ مي داد

ن شنيدي پسره چي گفت؟

آنجلا پس از شنيدن خبر مرگ بري سراسيمه به آشپزخانه رفته بود تا به مادرش اين خبر دردناك را بدهد

:لحظه اي نگراني وجودش را فرا گرفته بود گفت

نه، كدوم پسره؟ حالا اصلاً چه خبره؟

.پسرك روزنامه فروش ديگه، گفت فيرو مرده

:ظه اي جا خورد و خشكش زد، سپس به آرامي گفت

فيرو، فيرو رئيس شورا

:آنجلا سرش را به نشانه تأييد تكان داد و گفت

.؛ خدا مي دونه بعدش كي مي خواد جايش رو بگيرهرئيس شورا

مادر آنجلا نيز سرش را به نشانه موافقت تكان داد و پس از چند دقيقه كه به نقطه ا

:آنجلا دوباره گفت. 
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بري فيرو امروز صبح زود مرده! بري فيرو-  

 آنجلا سراسيمه از جايش بلند شد

منظورت چيه؟ بري فيرو مرده؟ چجوري؟ اون،-  

اما پسرك ديگر براي پاسخگويي نايستاد و جست وخيز كنان دور شد و رفت، گويي قصد اعلام فرارسيدن سال نو را 

.داشت  

آنجلا لحظه اي به فكر فرو رفت، چگونه اين 

چگونه ممكن بود به مرگ طبيعي بميرد؟

 اتّفاقاتي بود كه پس از آن رخ مي داد

ن شنيدي پسره چي گفت؟ماما-  

آنجلا پس از شنيدن خبر مرگ بري سراسيمه به آشپزخانه رفته بود تا به مادرش اين خبر دردناك را بدهد

 لحظه اي نگراني وجودش را فرا گرفته بود گفت

نه، كدوم پسره؟ حالا اصلاً چه خبره؟-  

پسرك روزنامه فروش ديگه، گفت فيرو مرده-  

ظه اي جا خورد و خشكش زد، سپس به آرامي گفتمادر آنجلا لح  

فيرو، فيرو رئيس شورا-  

 آنجلا سرش را به نشانه تأييد تكان داد و گفت

رئيس شورا. فيروبله، بري -  

مادر آنجلا نيز سرش را به نشانه موافقت تكان داد و پس از چند دقيقه كه به نقطه ا

. مشغول كار هايش كرد  



                                

 

 

بايد برم پيشش و بهش تسليت بگم بالأخره اون 

به  همي تون كي، همي ش يحالا چ": با خودش مي گفت 

پس از ورودش . د پدر آنجلا مثل هميشه به خانه برگشت

هنوز علتّ مرگش مشخصّ نيست، و خيلي چيز هاي ديگه هم مشخصّ نيست مثل 

.بيچاره پسرش. يزها رو هم با خودش برد مثل شادي و آرامش

  ميخوام برم ديدن مايكل تا بهش تسليت بگم ؟ اجازه هست ؟

.ما هم تسليت بگو فقط سعي كن زود برگردي

پس از چند دقيقه از اتاقش . نجلا به سرعت به اتاقش رفت تا آماده شود زيرا در مورد مرگ فيرو خيلي كنجكاو بود

چندين بار به خانه ي خانواده فيرو رفته بود بنابراين راه را مي دانست 
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بايد برم پيشش و بهش تسليت بگم بالأخره اون . اون هنوز براي اين حادثه جوونه. سوزه

.باشه مي توني بري ولي بايد صبر كني تا پدرت بياد و از او هم اجازه بگيري

:در تفكّراتش بود گفت

.باشه پس من فعلاً ميرم توي اتاقم

با خودش مي گفت . او با هزاران فكر به اتاق خودش رفت و در را به آرامي بست

.آنجلا نگران بود ".هكه به جاي او بشين 

د پدر آنجلا مثل هميشه به خانه برگشتشبعد از چند ساعت زماني كه نور آفتاب كمتر و كمتر مي 

:مادر آنجلا سراسيمه گفت

هنوز علتّ مرگش مشخصّ نيست، و خيلي چيز هاي ديگه هم مشخصّ نيست مثل . بله، متاسفانه فيرو مرده

يزها رو هم با خودش برد مثل شادي و آرامشفيرو كه رفت خيلي چ

:آنجلا خود را جلو انداخت و گفت

ميخوام برم ديدن مايكل تا بهش تسليت بگم ؟ اجازه هست ؟پدر، حالا كه بحثش شد، 

ما هم تسليت بگو فقط سعي كن زود برگردي طرفاز  و ، مشكلي نيست؛ خيلي هم خوبه برو

نجلا به سرعت به اتاقش رفت تا آماده شود زيرا در مورد مرگ فيرو خيلي كنجكاو بود

چندين بار به خانه ي خانواده فيرو رفته بود بنابراين راه را مي دانست . بيرون آمد و با پدر و مادرش خداحافظي كرد
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سوزه دلم براي مايكل مي-

.منه دوست  

باشه مي توني بري ولي بايد صبر كني تا پدرت بياد و از او هم اجازه بگيري-  

در تفكّراتش بود گفت آنجلا كه غرق  

باشه پس من فعلاً ميرم توي اتاقم-  

او با هزاران فكر به اتاق خودش رفت و در را به آرامي بست

هاندازه فيرو باتدبير باش  

بعد از چند ساعت زماني كه نور آفتاب كمتر و كمتر مي 

 مادر آنجلا سراسيمه گفت

. خبرو شنيدي-  

بله، متاسفانه فيرو مرده-

فيرو كه رفت خيلي چ. جانشينش  

 آنجلا خود را جلو انداخت و گفت

پدر، حالا كه بحثش شد، -

، مشكلي نيست؛ خيلي هم خوبه برونه-  

.باشه پدر-  

نجلا به سرعت به اتاقش رفت تا آماده شود زيرا در مورد مرگ فيرو خيلي كنجكاو بودآ

بيرون آمد و با پدر و مادرش خداحافظي كرد



                                

 

 

از اينكه در خانه را بزند سر و وضعش را درست كرد و در زد، مايكل 

:كه گريه كرده بود؛ آنجلا دست پاچه شد و گفت

.وقت داري چند لحظه باهات صحبت كنم

من خيلي در مورد مرگ پدرت كنجكاو 

ه هيچي و نه من و نه هيچ كس خيلي ممنون، ولي تو هيچ وقت نمي توني درك كني، پدرم نه دشمني داشت ن

.حرف هايش را با لحن آرام زده بود

.شايد، مي تونيم بريم پيش شارل، هم تو رو آروم تر ميكنه هم جواب سوالاتمون رو ميده

؛ گاهي دوستش داشتندشارل نگهبان عمارت شورا با اينكه كمي پير بود ولي همه ي بچه ها او را مي شناختند و او را 
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از اينكه در خانه را بزند سر و وضعش را درست كرد و در زد، مايكل  پيش. و در كمتر از نيم ساعت به خانه آن ها رسيد

كه گريه كرده بود؛ آنجلا دست پاچه شد و گفت نشان مي دادجوان در را باز كرد، چهره اش 

وقت داري چند لحظه باهات صحبت كنم همن اومدم كه تسليت بگم و ببينم اگ

:اين صداي ضعيف خانم فيرو بود، مايك جوان جواب داد

.هيچكس يكي از دوستانمه من چند لحظه ميرم بيرون

.سپس در خانه را بست و سپس به همراه آنجلا شروع به قدم زدن كردند

من خيلي در مورد مرگ پدرت كنجكاو . از دست ندادم ولي دركت مي كنم ومن هيچ وقت كسي

.شدم اگر ناراحت نمي شي درموردش حرف بزنيم

خيلي ممنون، ولي تو هيچ وقت نمي توني درك كني، پدرم نه دشمني داشت ن

حرف هايش را با لحن آرام زده بود اشك در چشمان مايك جمع شد ولي او تمام

شايد، مي تونيم بريم پيش شارل، هم تو رو آروم تر ميكنه هم جواب سوالاتمون رو ميده

شارل نگهبان عمارت شورا با اينكه كمي پير بود ولي همه ي بچه ها او را مي شناختند و او را 

.ان مي گفتهم براي بچه ها كه جمع مي شدند داست

. باشه، بريم پيش شارل
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و در كمتر از نيم ساعت به خانه آن ها رسيد

 جوان در را باز كرد، چهره اش 

-ا ...من اومدم كه تسليت بگم و ببينم اگ... سلام..... ا  

.ممن مشكلي ندار...نه-  

كي پشت دره؟-  

 اين صداي ضعيف خانم فيرو بود، مايك جوان جواب داد

هيچكس يكي از دوستانمه من چند لحظه ميرم بيرون-  

 سپس در خانه را بست و سپس به همراه آنجلا شروع به قدم زدن كردند

من هيچ وقت كسيتسليت مي گم -

 شدم اگر ناراحت نمي شي درموردش حرف بزنيم

خيلي ممنون، ولي تو هيچ وقت نمي توني درك كني، پدرم نه دشمني داشت ن-

.نمي دونه چرا مرد ديگه  

 اشك در چشمان مايك جمع شد ولي او تمام

شايد، مي تونيم بريم پيش شارل، هم تو رو آروم تر ميكنه هم جواب سوالاتمون رو ميده-  

شارل نگهبان عمارت شورا با اينكه كمي پير بود ولي همه ي بچه ها او را مي شناختند و او را 

 هم براي بچه ها كه جمع مي شدند داست

باشه، بريم پيش شارل-  



                                

 

 

پس از دقايقي آن ها به عمارت رسيدند زيرا خانه فيرو خيلي به عمارت نزديك 

شده بود بالأخره كسي در را باز كرد اما او 

.اتفّاقاتي كه مايكل جوان و آنجلا را شگفت زده كرد

بود و او بعيد ميدانست دوباره نگذشته 

عمارت به صدا در بيايد، به صدا در آمدن در ساختمان محلّ جلسات شورا آن هم اين موقع 

با صداي دوباره در رشته . حتماً اتّفاق مهمي افتاده بود كه در اين عمارت را زده بودند

ش را از كنار ميز كهنه و رنگ و رو رفته آقاي 

سال 18. به اولين روزهايي كه آقاي فيرو پا به اين ساختمان گذاشته بود

ساله جوان بتواند بيشترين تعداد آرا را 

كسب كند و به شورا راه پيدا كند؛ آن زمان او جوان خوش قيافه و نسبتا محبوبي بود ولي افراد با تجربه تر و با نفوذ 

ل از همان شار. تر از او هم خواهان كسب اين مقام بودند و انتخاب او براي اين پست باعث تعجب همه شده بود

روزهاي اول تفاوت هاي او را با ساير اعضاي شورا فهميده بود و شيفته اخلاق اين پسر جوان شده بود در نهايت اين 

بري آرمان هاي بزرگي براي . دو مرد توانسته بودند بهترين دوستان هم در اين ساختمان كثيف و تاريك بشوند

.ادي براي رسيدن به آرمان هايش به او نداده بودند

در . دستش را به سمت در برد كه صداي شيون زني از پشت آن به وضوح شنيده مي شد

. دساله با سر و وضعي نامرتبّ روبرو شد آشكارا مشخصّ بود كه او را به شدت كتك زده ان

شارل پيش خود درباره ي وضع زنان و نابرابري زن و مرد فكر مي كرد كه ناله زن كشتي افكارش را غرق نمود و به 

از قرار معلوم از مرگ وي بي . ين زن حتماً بايد راه درازي را براي ديدن بري طي كرده باشد

    گروه گريفندور   - باز نويسي فصل اول كتاب خلأ موقتّ                        
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پس از دقايقي آن ها به عمارت رسيدند زيرا خانه فيرو خيلي به عمارت نزديك . آن ها به سمت عمارت شورا رفتند

شده بود بالأخره كسي در را باز كرد اما او  نگران آنجلا كه بعد بود؛ آن ها به در خانه ي سرايدار كوبيدند و چند دقيقه

. ... ني ميانسال بود

اتفّاقاتي كه مايكل جوان و آنجلا را شگفت زده كرد. عصر روز مرگ فيرو اتّفاقات عجيبي براي شارل افتاده بود

نگذشته آقاي فيرو مرگ  چند ساعت از .صداي ضربه بلندي به در، شارل را از جا پراند

عمارت به صدا در بيايد، به صدا در آمدن در ساختمان محلّ جلسات شورا آن هم اين موقع 

حتماً اتّفاق مهمي افتاده بود كه در اين عمارت را زده بودند. نگهبان پير را عصبي كرده بود

ش را از كنار ميز كهنه و رنگ و رو رفته آقاي به سختي از جايش بلند شد و عصاي. افكار شارل پاره شد و از جا پريد

.فيرو برداشت و به سمت پلكاني كه به طبقه پايين ميرفت قدم برداشت

به اولين روزهايي كه آقاي فيرو پا به اين ساختمان گذاشته بود. در راه افكارش او را به گذشته مي بردند

ساله جوان بتواند بيشترين تعداد آرا را  22م نميكرد كه بري ساله بود؛ كسي فكرش را ه 46

كسب كند و به شورا راه پيدا كند؛ آن زمان او جوان خوش قيافه و نسبتا محبوبي بود ولي افراد با تجربه تر و با نفوذ 

تر از او هم خواهان كسب اين مقام بودند و انتخاب او براي اين پست باعث تعجب همه شده بود

روزهاي اول تفاوت هاي او را با ساير اعضاي شورا فهميده بود و شيفته اخلاق اين پسر جوان شده بود در نهايت اين 

دو مرد توانسته بودند بهترين دوستان هم در اين ساختمان كثيف و تاريك بشوند

ادي براي رسيدن به آرمان هايش به او نداده بودندداشت، اما دشمنان و مخالفانش فرصت زي

دستش را به سمت در برد كه صداي شيون زني از پشت آن به وضوح شنيده مي شد. شارل به پايين پله ها رسيد

ساله با سر و وضعي نامرتبّ روبرو شد آشكارا مشخصّ بود كه او را به شدت كتك زده ان 30

شارل پيش خود درباره ي وضع زنان و نابرابري زن و مرد فكر مي كرد كه ناله زن كشتي افكارش را غرق نمود و به 

:زن كه اصلاً متوجه او نشده بود گفت

بله خانوم؟ ميتونم كمكتون كنم؟

.زن شيون بلندي سر داد و فرياد زنان نام بري فيرو را بر زبان راند

ين زن حتماً بايد راه درازي را براي ديدن بري طي كرده باشد

 باز نويسي فصل اول كتاب خلأ موقتّ

 

آن ها به سمت عمارت شورا رفتند

بود؛ آن ها به در خانه ي سرايدار كوبيدند و چند دقيقه

ني ميانسال بودزد بلكه شارل نبو  

 عصر روز مرگ فيرو اتّفاقات عجيبي براي شارل افتاده بود

صداي ضربه بلندي به در، شارل را از جا پراند

عمارت به صدا در بيايد، به صدا در آمدن در ساختمان محلّ جلسات شورا آن هم اين موقع  به اين زودي در اين

نگهبان پير را عصبي كرده بود

افكار شارل پاره شد و از جا پريد

 فيرو برداشت و به سمت پلكاني كه به طبقه پايين ميرفت قدم برداشت

در راه افكارش او را به گذشته مي بردند

46پيش زماني كه شارل 

كسب كند و به شورا راه پيدا كند؛ آن زمان او جوان خوش قيافه و نسبتا محبوبي بود ولي افراد با تجربه تر و با نفوذ 

تر از او هم خواهان كسب اين مقام بودند و انتخاب او براي اين پست باعث تعجب همه شده بود

روزهاي اول تفاوت هاي او را با ساير اعضاي شورا فهميده بود و شيفته اخلاق اين پسر جوان شده بود در نهايت اين 

دو مرد توانسته بودند بهترين دوستان هم در اين ساختمان كثيف و تاريك بشوند

داشت، اما دشمنان و مخالفانش فرصت زي دهكده  

شارل به پايين پله ها رسيد

30با زني تقريبا . را باز كرد

شارل پيش خود درباره ي وضع زنان و نابرابري زن و مرد فكر مي كرد كه ناله زن كشتي افكارش را غرق نمود و به 

 زن كه اصلاً متوجه او نشده بود گفت

بله خانوم؟ ميتونم كمكتون كنم؟-  

 زن شيون بلندي سر داد و فرياد زنان نام بري فيرو را بر زبان راند

ين زن حتماً بايد راه درازي را براي ديدن بري طي كرده باشدا. شارل بر خود لرزيد



                                

 

 

. ميرسيد اين صداي شارل بود كه اين كلمات را ادا ميكرد چون اين تنها چيزي بود كه در آن موقعيت به ذهنش

.وقتي زن شروع به حركت به سمت او كرد شارل متوجه شد كه زن به شدت ميلنگد

طبقه ديگر دفتر اعضاي شورا و دفتر  2طبقه اول كه شامل در ورودي و اتاق نگهبان بود و 

.شارل زن را به اتاقك نگهباني مي برد، جايي كه او سال هاي سال را در آن زندگي كرده بود

اما زن از شدت گريه كاملاً به . وقتي شارل پيش از زن وارد اتاق شد با عجله تلاش كرد تا كمي به اتاق نظم بدهد

شارل متوجه شد كه حتّي نام . را روي تنها صندلي اتاق انداخت

ببخشيد خانوم ممكنه من نام شما رو بدونم و اينكه با آقاي بري چه كاري داريد؟

:پيرمرد نگاه كرد

شارل كه از نگاه مضطرب زن چيزهايي فهميده بود ليواني را از كنار تختخوابش برداشت و در حالي كه آن را از آب 

.من اين سوال رو از سر كنجكاوي پرسيدم نه چيز ديگه اي

    گروه گريفندور   - باز نويسي فصل اول كتاب خلأ موقتّ                        
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.حالا چطور بايد اين خبر را به زن بيچاره مي داد

.

اين صداي شارل بود كه اين كلمات را ادا ميكرد چون اين تنها چيزي بود كه در آن موقعيت به ذهنش

وقتي زن شروع به حركت به سمت او كرد شارل متوجه شد كه زن به شدت ميلنگد

.شارل جلوتر از زن شروع به حركت كرد تا راه را به او نشان دهد

طبقه اول كه شامل در ورودي و اتاق نگهبان بود و : طبقه داشت

.مي شد

شارل زن را به اتاقك نگهباني مي برد، جايي كه او سال هاي سال را در آن زندگي كرده بود

وقتي شارل پيش از زن وارد اتاق شد با عجله تلاش كرد تا كمي به اتاق نظم بدهد

را روي تنها صندلي اتاق انداختبلافاصله پس از ورود خود . اطراف خود بي توجه بود

:بنابراين با صدايي لرزان از زن پرسيد

ببخشيد خانوم ممكنه من نام شما رو بدونم و اينكه با آقاي بري چه كاري داريد؟

پيرمرد نگاه كرد زن سرش را بالا آورد و با چشماني كه ترس و نگراني در آن موج مي زد به

شارل كه از نگاه مضطرب زن چيزهايي فهميده بود ليواني را از كنار تختخوابش برداشت و در حالي كه آن را از آب 

:پر مي كرد با لحني ملايم گفت

من اين سوال رو از سر كنجكاوي پرسيدم نه چيز ديگه اي

:و مي گرفت پاسخ دادزن در حالي كه ليوان آب را از دست ا

.آقاي بري قول كمكي رو به من داده بودند

:شارل در حالي كه سراپا مي لرزيد گفت

.بايد مطلب مهمي رو به شما بگم خانوم

:زن ناگهان از جا پريد و جيغ كوتاهي كشيد

.نگيد كه آقاي فيرو رو از مقامشون خلع كردند

:ن موج ميزد پاسخ دادشارل با صدايي كه اضطراب در آ

.خير خانوم ايشون خلع نشدند

 باز نويسي فصل اول كتاب خلأ موقتّ

 

حالا چطور بايد اين خبر را به زن بيچاره مي داد. خبر بود  

.لطفاً بيايد داخل خانوم-  

اين صداي شارل بود كه اين كلمات را ادا ميكرد چون اين تنها چيزي بود كه در آن موقعيت به ذهنش

 وقتي زن شروع به حركت به سمت او كرد شارل متوجه شد كه زن به شدت ميلنگد

 شارل جلوتر از زن شروع به حركت كرد تا راه را به او نشان دهد

طبقه داشت 3اين ساختمان 

مي شدرا را شامل جلسات شو  

 شارل زن را به اتاقك نگهباني مي برد، جايي كه او سال هاي سال را در آن زندگي كرده بود

وقتي شارل پيش از زن وارد اتاق شد با عجله تلاش كرد تا كمي به اتاق نظم بدهد

اطراف خود بي توجه بود

بنابراين با صدايي لرزان از زن پرسيد. اين زن را نمي داند  

ببخشيد خانوم ممكنه من نام شما رو بدونم و اينكه با آقاي بري چه كاري داريد؟-  

 زن سرش را بالا آورد و با چشماني كه ترس و نگراني در آن موج مي زد به

شارل كه از نگاه مضطرب زن چيزهايي فهميده بود ليواني را از كنار تختخوابش برداشت و در حالي كه آن را از آب 

 پر مي كرد با لحني ملايم گفت

من اين سوال رو از سر كنجكاوي پرسيدم نه چيز ديگه اي. نگران چيزي نباشيد-  

 زن در حالي كه ليوان آب را از دست ا

آقاي بري قول كمكي رو به من داده بودند. اسمم جينه-  

 شارل در حالي كه سراپا مي لرزيد گفت

بايد مطلب مهمي رو به شما بگم خانوم-  

 زن ناگهان از جا پريد و جيغ كوتاهي كشيد

نگيد كه آقاي فيرو رو از مقامشون خلع كردند-  

 شارل با صدايي كه اضطراب در آ

خير خانوم ايشون خلع نشدند-  



                                

 

 

:شارل كه زير لب بر خود لعنت مي فرستاد كه مجبور است اين آرامش را از زن بيچاره بگيرد ادامه داد

    گروه گريفندور   - باز نويسي فصل اول كتاب خلأ موقتّ                        
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.چهره زن آرامش از دست رفته خود را بازيافت و دوباره بر روي صندلي نشست

شارل كه زير لب بر خود لعنت مي فرستاد كه مجبور است اين آرامش را از زن بيچاره بگيرد ادامه داد

. متأسفانه، آقاي فيرو مرده

 باز نويسي فصل اول كتاب خلأ موقتّ

 

 چهره زن آرامش از دست رفته خود را بازيافت و دوباره بر روي صندلي نشست

 شارل كه زير لب بر خود لعنت مي فرستاد كه مجبور است اين آرامش را از زن بيچاره بگيرد ادامه داد

متأسفانه، آقاي فيرو مرده-  

 


